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محمدعلی بهمنی، قافله سالار غزل و نگین انگشتر شعر بود. 

اشعارش در خیابان عاطفه قدم می گذاشت و در هم مسیری 

با عابران روح آنها را نوازش می داد. در خورجین شـــعر بهمنی 

»دریا«، »عطش« و »غزل« بیش از دیگر گل واژه ها خودنمایی 

می کردند و به کلیت شعر او رنگی از لطافت و زیبایی می زدند. 

بهمنی از همان ایام کودکی پا به دنیای خیال گذاشت و تبدیل 

به شاعری تمام وقت شد. 9ساله بود که نخستین سروده اش در 

مجله روشنفکر به چاپ رسید و فریدون مشیری را به تحسین 

از خود واداشت. بهمنی در سرودن اشعارش همچون مهرداد 

اوستا، حسین منزوی و شهریار به قدری خلاق و نوآور بود که 

قالب ســـنتی شعر فارسی را به قدر وسع خود دگرگون ساخت 

و رفته رفته با فاصله  گرفتن از زبان عصاقورت داده و رسمی به 

زبان مردم کوچه و بازار برای سامان دادن به وضع غزل هایش 

نزدیک شد. 

بهمنی در تشخیص موســـیقی شعر نیز از استعداد عجیبی 

برخوردار بود و نیک می دانست که موسیقی در مقام ایجاد حس 

و عاطفه از نیرویی جادویی و ماورایی سود می برد. او بدون اینکه 

هیچ تکلفی در موزون کردن کلام خود داشـــته باشد مخاطب 

سروده هایش را تحت تاثیر موسیقی بیرونی کارهایش قرار می داد 

و آنها را در عبور از کوچه شعر با لذتی توامان مواجه می ساخت. 

از طـــرف دیگر معنای غزل های بهمنی در ارتباطی تنگاتنگ با 

»ردیف« قرار داشـــت و بر مدار آن می چرخید؛ »خورشیدم و 

شهاب قبولم نمی کند/ سیمرغم و عقاب قبولم نمی کند«. 

شاعر هم عصر کوچ کرده ما به دیار باقی، فهم درستی از زبان غزل 

داشت و سروده هایش در همنشینی با مردم کوچه و بازار عاری 

و خالی از پرگویی، کلی بافی و پیچیده نمایی بود؛ به همین دلیل 

پایش به وادی ترانه ســـرایی هم باز شد و با طیف وسیع تری از 

مخاطبان روبه رو گردید. کلام خوش نوای شاعر، هم در حصار 

غزل خوش می نشســـت و هم در میان شنوندگان موسیقی 

پاپ ایران طرفداران پر و پاقرصی داشت. این تنها صدا نیست 

که می ماند، بلکه واژه نیز می تواند همگام با صدا نامیرا باشد و 

به ارزش کلمه جان بدهد. شعر بهمنی نمی میرد و تاریخ گواه 

این مدعا خواهد بود. 

محمدعلی بهمنی، غزلسرای نسل ها رخ در نقاب خاک کشید

برای از تو نوشتن 
هوا کم است

مردی که همیشه لبخند به لب داشت
مهدی قزلی - نویسنده

درباره  شعرهای محمدعلی بهمنی باید دیگرانی صحبت کنند که شاعرتر 
و منتقدترند. برای من رفتار اســـتاد با جوانان همیشـــه موضوعی بود که به 
چشمم می آمد. ایشان به دلیل خلق خوب و صورت همیشه با لبخندش 
مرجع خیلی از جوان ها بود. درکنار یاد دادن شعر به جوانان، بیشتر با همان 
مهربانی و چتر حمایتی که روی سر جوانان باز می کرد، باعث اعتمادبه نفس 
آنها می شد. چیزی که من با گوشت و پوست و استخوانم تجربه کردم این 
است که با برخورد آرام و مهربانانه ای که با شاعران جدیدتر داشت، زمینه  
رشد و اعتمادبه نفس شان را فراهم می کرد. تقریبا همه کسانی که با ایشان 
نشست و برخاست داشتند، این موضوع را تجربه کرده اند. نمی توانید یک 
عکس از محمدعلی بهمنی پیدا کنید که لبخند روی لب هایش نباشد. 
این حس وحالی که در عکس ها وجود دارد، در زندگی ایشـــان هم جاری 
بود و متاسفانه ما چشمه  جوشان غزل را از دست دادیم. یکی از مهم ترین 
کارهایـــی کـــه بهمنی درباره  غزل انجام داده، امروزی کردن شـــعر اســـت، 
بدون آنکه کارکرد غزل از دست برود. مرحوم حسین منزوی و محمدعلی 
بهمنی در امروزی کردن غزل- بدون آنکه به ساختار اصلی آن خدشه ای 
وارد شـــود- بی بدیل بودند. با درگذشـــت حسین منزوی، این بار به دوش 
مرحوم بهمنی افتاده بود که حالا ایشان را هم از دست دادیم. یادم است 
با محمدعلی بهمنی به مناســـبتی در کرمان بودیم. در جلســـه ای کســـی 

درباره تعریف شعر سوال کرد. ایشان برای ارائه تعریفش خاطره ای گفت؛ 
خاطره ســـرودن شـــعر رضوی اش را. این نقل و خاطره با یک جســـت وجو 
در وب پیدا می شـــود. نکته ای که جالب بود و حتی برای تاکید دوباره از 
ایشان پرسیدم و ایشان تایید کردند این بوده که محمدعلی بهمنی گفت 
ع( بودم که احساس کردم سرشار از شعرم.  در مشهد و در حرم امام رضا)
ابیات می آمدند و من نمی توانستم ثبت شان کنم. فوری برگشتیم هتل و با 
مدادی آنچه را به ذهنم آمده بود نوشتم. شاید نیم ساعت طول کشید و البته 
بعد از آن تغییری نکرد. تا پیش از این برای نوشتن شعر گاهی ساعت ها 
می نشستم و با کلمات ور می رفتم. بعد هم بارها تغییرش می دادم. الان هم 
گاهی از انتشار بعضی از آنها رضایت حرفه ای ندارم و در مجموعه های 
جدیدم حذف شان می کنم. به این نتیجه رسیدم شعر آن است که خودش 
می جوشد و از دل آدم بیرون می آید. بعد از آن شعر امام رضایی دیگر برای 
شعر گفتن زور نمی زنم و صبر می کنم. برای من خیلی جالب بود که شاعری 
در سن موسپیدی بگوید: »بعد از شعری که برای امام رضا سرودم، دیگر 

برای شعر گفتن تلاش نمی کنم.«
»... آقا شما که از همه کس باخبرترید 

من جز سری نهاده به زانو نداشتم 
خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم؟ 

دیگر سوال دیگری از او نداشتم«

جراید تلخ می گویند

حسین دهلوی- شاعر
عصر پاییزی خیابان انقلاب بود که هجده سالگی ام تشنه تر از همیشه 
دنبال مجموعه غزل عاشـــقانه می گشـــت. ویترین ها را سیر می کردم که 
کتابـــی نظـــرم را جلب کرد. اولین مواجهه   من بـــا بهمنی، مجموعه غزلی 
بـــود بـــا عنـــوان »من زنـــده ام هنوز و غزل فکـــر  می کنم«. وارد کتابفروشـــی 
شـــدم و کتاب را با دقت ورق زدم. احســـاس مواج کلماتش دلم را تکان 
داد. پیاده رو را قدم  می زدم و اشـــعارش را می خواندم. غزلی با این مطلع 

توجهم را جلب کرده بود:
باورکنید حال و هوایم مساعد است

این شایعات، شیوه   برخی جراید است 

 یک صبح تیتر می شوم: این شخص... ]بگذریم[  
: خوانده  اید، و تکرار زاید است  یک عصر

خوشحال شدم که جراید دروغ گفته اند و حال و هوای بهمنی مساعد 
. بعدهـــا بیشـــتر دنبالـــش کردم.  اســـت. بیـــت بیـــت خوانـــدم تا متـــرو
شعرخوانی هایش بی فروغ نبود و صدای گرمش آدم را تا شرجی جنوب 
یا بود. سی سالگی ام اخبار را دنبال می کرد. خبر  می برد. او برادر آرام در
پرکشیدن بهمنی دلم را به درد آورد. جراید تیتر کرده بودند: »محمدعلی 
یای جنوب از داغ برادرش مواج  بهمنی دار فانی را وداع گفت.« حالا در
است و بی تاب. یاد اولین مواجهه ام با شعر او افتادم و با خودم گفتم 

یغ که مرگ حقیقتی تلخ است.   ای کاش شایعه باشد. اما در

آغاز شکوه بهمنی 

سمانه نائینی - شاعر
نامش را می گذارم  شـــکوه بهمنی وار و درنهایت اندوه و اســـتیصالی که به 
وجودم چنگ انداخته برای آیه می نویسم: »اندوهش جای خود، به نظرت 

همه چیز دچار یک شکوه بهمنی وار نیست؟«
آن یـــک هفتـــه ای که دکتر همان شـــب اول و چنـــد دقیقه بعد از جراحی 
گفت اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد در آن یک هفته خواهد افتاد حالا تمام 
شـــده. یعنی امیدمان به معجزه  هم از قبل کمتر شـــده. با دکتر جوادیان، 
جراح مغز که حرف می زنم حالش دگرگون اســـت. یاد اولین مواجهه مان 
می افتم. چند دقیقه بعد از عمل سراسیمه پرسیدم: »دکتر چی میشه؟« 

گفت: »عجب انسان بزرگیه.«  
بغضم را می خورم و از  صمیم قلب از او قدردانی می کنم بابت همه مهرش. 
دیشب قلبم آرام نمی گرفت. با مهدی و حنا و امین رفتیم بیمارستان. دیدم 
خیلی از بچه ها هســـتند. به دکتر هاشـــمیان که اعتراض کردم پاسخش 
میخکوبـــم کرد. گفـــت امید زیادی نداریم. خیلی ها عاشـــقانه این مرد را 
دوست دارند. بهتر است این لحظات صرف خداحافظی های عاشقانه 
شود و اصرار و تاکید داشت که در تمام سال هایی که پزشک آی سی یو 
بوده هرگز چنین لحظاتی را با این کیفیت به چشم ندیده. از صمیم قلب 

بابت دانش و مهر و درک و تعلق خاطرش قدردانی می کنم. 
رفقای استاد دورش بودند و شعر زمزمه می کردند و برای من تداعی کننده   

تمـــام لحظاتـــی بود که مثل این عکس حول محور اســـتاد لحظه هایمان 
معنا گرفته و فکر می کردم چطور در این لحظات سخت هم محور صلح 

و مهربانی و شعر و عشق شده!
آرام رفتم بالای ســـرش، ابروهایش را شـــانه و کوتاه کردم، موهایش را مرتب 
کردم، دستش را بوسیدم و خواستم اگر مجالش هست یک فرصت دیگر 
به ما بدهد و اگر نیست با همان لبخند همیشگی و همان قلب بزرگ برود 
به جهانی که لابد خیلی تمیزتر و شایسته تر است از این دنیای عجیب 
و غریبی که لابد بدون او خیلی کم عیارتر خواهد شد! دکتر هاشمیان با 
تعجب عمیق چشم هایش می گوید این وضعیت نهایتا یکی دو ساعت 
دوام دارد و حالا بیش از نصف روز از آن یکی دو ســـاعت گذشـــته و فکر 

می کنم به شکوه بهمنی وار رفتنش! 
نرم و آرام ایستاده بر آستانه در تا همه آنها که عاشقش هستند، آنها که از او 
آموخته اند، آنها که با مرام و مسلکش زیسته اند، آنها که او را رنجانده اند یا از 
او رنجیده اند بیایند و خداحافظی کنند با دنیایی که بعد از او بی رحم تر و 
دوست نداشتنی تر خواهد بود. به قول حنا، این فرصت باشکوه خداحافظی  
است برای تمام و کمال زیستن با مرد بزرگی که به قول مهدی فرجی »آخرین 

غزلسرای قرن شگفتی« است. 
فرصتـــی بـــرای وداع، فرصتی برای قدردانی، فرصتی برای مرور کردن و این 

همان شکوه بهمنی واری است که همه مان دچارش شده ایم. 

بگذار که دل حل کند این مساله ها را

محمـد آسـیابانی- خبرنگار 
متاسـفانه ادبیات معاصر ایران یکی از شـاخص ترین و اثرگذارترین 
چهره هـای خـود یعنـی اسـتاد محمدعلـی بهمنـی را از دسـت داد. 
« آنهـا در  ی شـاعران بایـد بررسـی کـرد کـه »حضـور در بـاب تاثیرگـذار
عرصـه گسـترده ادبیـات معاصـر ایـران چگونـه بـوده اسـت. ایـن امـر 
درباره زنده یاد بهمنی نیز صادق است. باید دید که حضور خلاقانه 
زنده یـاد بهمنـی چـه بـه ادبیـات ایـران اضافـه کـرد و چـه راه تـازه ای 
را گشـود. بـرای پـی بـردن بـه ایـن امـر ناچـار هسـتیم کمـی بـه تحلیـل 

یـم.  »وضعیـت« شـعر معاصـر ایـران بپرداز
شـعر معاصـر ایـران راه هـای متفـاوت و عجیبـی را طـی کـرده اسـت. 
شـاید یکـی از ساختارشـکنان نخسـتین در شـعر کلاسـیک فارسـی 
گان جدیـد متعلـق بـه عصـر نـو را در  ایرج میـرزا باشـد کـه توانسـت واژ
اوزان عروضـی جـای دهـد. پـس از دوران او نیمـا یوشـیج بـا دسـت 
کلاسـیک )در عیـن  بـردن هـم در سـاختار و هـم در معنـای شـعر 
ن و قافیـه( قالـب نیمایـی را ارائـه کـرد و نشـان داد  وفـادار بـودن بـه وز
بانشـناس و نشانه شـناس  گرمـس، )ز کـه بـه قـول آلژیـرداس ژولیـن 
لیتوانیایی-فرانسـوی( هـر صورتـی ناقـص اسـت، صورت هـا وجـود را 
می پوشـانند. صـورت فقـط به عنـوان آنچـه کـه می توانـد ایـن باشـد یـا 
شـاید ایـن باشـد، قابـل تحمـل اسـت. نیمـا نشـان داد کـه صورت هـا 
قابـل ارتقـا هسـتند. بـه همیـن دلیـل پـس از او نیـز ساختارشـکنی 
یـر سـوال رفت.  ن و قافیـه نیـز ز ادامـه یافـت و دیگـر حتـی قداسـت وز
امـا در ایـن میـان عـده ای بـه قوالـب کلاسـیک وفـادار ماندنـد و تلاش 
یبایی هـای ادبیـات کلاسـیک ایـران هـم  یبـا در حـد ز ی ز کردنـد آثـار
کـه شـاید شـاخص ترین  در »صـورت« و هـم در »معنـا« ارائـه دهنـد 
ین  کـه از او به عنـوان شـاخص تر آنهـا امیرهوشـنگ ابتهـاج باشـد 
شـاعر نئوکلاسـیک یـاد می شـود. روایـت شـعری ابتهـاج یـک روایـت 
ی دارد. یعنـی  کلاسـیک اسـت. روایـت کلاسـیک روایـت ناپیوسـتار
یـک متمایـز  کـه هر اینکـه بـه مراحـل و بخش هایـی تقسـیم می شـود 
از یکدیگـر هسـتند و هویـت خـود را دارنـد. بـه همیـن دلیـل نیـز در 
ایـن روایـت حتـی تک بیت هـا نیـز مانـدگار می شـوند و در صـورت اثـر 
ادبـی، اینجـا یـک غـزل، ارتبـاط عمومـی چندانـی دیـده نمی شـود. اما 
ی گذاشته بود. به همین  جهان دیگر این روایت کلاسیک را به کنار
دلیل برخی از شـاعران که تجربه های شـعر نیمایی خوبی داشـتند، 

سـراغ غـزل رفتـه و تحـولات نوینـی را در ایـن قالـب پدیـد آوردنـد کـه 
شاخص ترین آنها زنده یادان منوچهر نیستانی و محمدعلی بهمنی 
یده  هستند، هرچند غزل های بهمنی دیرتر از غزل های نیستانی آفر
و منتشـر شـدند. زنده یـاد بانـو سـیمین بهبهانـی هـم از ایـن جملـه 
اسـت بـا وجـودی کـه کـه تجربیـات نیمایـی نـدارد و فقـط تحـول در 

ن را دنبـال کـرد.  وز
زنده یـاد بهمنـی شـعر را بـا انتشـار تجربیـات نیمایـی و سـپید آغـاز 
کـرد و پـس از آن بـه انتشـار غزل هـای خـود پرداخـت؛ غزل هایـی کـه 
... هسـتند -بحرهایـی کـه  هرچنـد در بحرهـای مضـارع، هـزج، رمـل و
معمـولا بـرای سـرودن اشـعار عاشـقانه و تغزلـی بـه کار می رونـد- امـا 
ی می کننـد  هـم ارتبـاط عمـودی دارنـد و از یـک سـاختار روایـی پیـرو
و هـم اینکـه بعضـا دغدغه هـای اجتماعـی در آنهـا دیـده می شـود. 
گان ادبی صرف می پردازد  بهمنی در شـعر خود هم به اسـتخدام واژ
گان زبـان مـردم کوچـه و بـازار بهـره می بـرد. متاسـفانه در  و هـم از واژ
ی هـای زنده یـاد  ایـن مجـال انـدک فرصتـی نیسـت تـا مثـلا بـه نوآور
یـم، امـا می تـوان گفـت آثـار بهمنی  بهمنـی در زمینـه اسـتعاره ها بپرداز
ن  یبایی شناسـی مـدر ی هـای روایـی در زمـره ز بـه دلیـل همیـن نوآور
قـرار می گیـرد. بهمنـی ضدیـت بـا فـرم ندارد، امـا ترکیب های متفاوت 
گریـزی  گانـش باعـث شـد تـا اشـعارش بـه سـمت معنا اسـتخدام واژ
گریـزی در اصـل »هـزار معنایـی« اسـت  میـل پیـدا کننـد و ایـن معنا
و هـر کـدام از ایـن معانـی هزارگانـه در یـک »آن« شـکل می گیـرد؛ کلا 
کـی سـوژه بـا جهـان هسـتی  معنـا امـری اسـت کـه براسـاس رابطـه ادرا
و در لحظـه ای خـاص شـکل می گیـرد و همیـن لحظـه و همیـن آن، 
حضـور رابطـه مخاطـب بـا هسـتی را شـکل می دهـد. بـه همیـن دلیـل 
معانـی در شـعر اسـتاد بهمنـی بعضـا متضـاد همدیگـر اسـت و حتـی 
کنـد، دارد. ایـن  کـه قـرار اسـت سرخوشـی را القـا  ضدیـت بـا وزنـی 
بیـات همگـی مـورد اسـتفاده غزلسـرایان دهـه 70 شمسـی قـرار  تجر
گـر ایـن تجربیـات نبـود شـاید شـاعرانی چـون محمدسـعید  گرفـت و ا
میرزایـی و حامـد ابراهیم پـور نمی توانسـتند فـرم غـزل روایـی را ارائـه 
ی آن گذاشـت.  ن را رو دهند؛ فرمی که شـاید بتوان عنوان پسـت مدر
ی  نگارنـده امیـدوار اسـت در فرصتـی بهتـر بتوانـد به تحلیل سـاختار
آثار زنده یاد محمدعلی بهمنی بپردازد و تجربه های فرمی و معنایی 

ایشـان را نشـان دهـد. 

شاعر بدون شک تنها شنیدنی است

حمید نورشمسـی- خبرنگار 
6 سـال فاصلـه میـان دو خداحافظـی بـرای محمدعلـی بهمنـی 
فاصلـه کمـی نبـود؛ اولـی در شـهریور سـال 1397 از شـورایی بـه نـام 
شـعر و ترانه در وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی و دومی از جهان 
ی شاعری چون سایه او را همردیف حسین  فانی. بهمنی که روزگار
یـادی از  ی در غزلسـرایی معاصـر قـرار داده بـود و بخش هـای ز منـزو
بدنـه مـردم بـا شـعر و کلام او از زبـان خواننـدگان سرشناسـی چـون 
یان  حبیـب محبیـان، ناصـر عبداللهـی و حتـی همایـون شـجر
ی کـرده بودنـد، ایـن بـار به خاطـر حواشـی به وجودآمـده  خاطره سـاز
کـه  در تصمیمـات شـورایی عجیـب در سـاختار وزارت ارشـاد- 
درظاهر تلاش داشت شعر و ترانه ناباب! و سخیف به گوش مردم 
نرسـد- با اسـتعفا رو به گوشه نشـینی آورد و سـعی کرد باقی زندگی 
خود را صرف شـعر و هنر و ترانه آن طور که خود می پسـندد، کند. 
نـام بهمنـی امـا سـال ها پیـش از ایـن دسـت اتفاقـات بـرای اهل هنر 
گـر خاطـره نقل شـده  یافتـه بـود. ا و موسـیقی شناخته شـده و اعتبار
ن مشیری در جوانی و درخلال  یدو از او درباره ایراداتش به شعر فر
یـم، شـعر او  کار حروفچینـی ایـن اشـعار در چاپخانـه را کنـار بگذار
بـرای نخسـتین بار و به صـورت جـدی بـا صـدای حبیـب محبیـان 
بـه جـان مخاطبانـش نشسـت؛ ترانـه ای مانـدگار کـه سـال ها پـس از 
کان پرمخاطـب بـود و هنـوز هـم بـرای نسـل های پسـینی  اجـرا کمـا
شـعر و ترانـه در ایـران اثـری مانـدگار و قابل اعتناسـت. چـه از منظـر 
صدای خاص ساز محبیان و چه از منظر نوع خاص اجرای ترانه 
و چـه از منظـر شـعری خـاص کـه تفسـیرهای مختلفـی از آن شـده 
اسـت. بهمنـی از ایـن منظـر شـاعری خوش شـانس بـود کـه یکـی از 
یکـی قابل توجـه چنـان  سـروده هایش در بزنگاهـی خـاص و بـا موز
عرضـه شـد کـه نـام و کلام او و تامـل در اندیشـه اش را دوچنـدان 
بلندمرتبـه سـاخت. بـا ایـن همـه شـاید گزافـه نباشـد کـه مهم تریـن 
موفقیـت بـرای شـناخته شـدن صـدا و کلام او را در قالـب شـعر بـه 
دهه 70 و انتشار آلبوم »عشق است« با صدای ناصر عبداللهی به 
همراه دکلمه پرویز پرستویی نسبت دهیم؛ آلبومی که حال وهوای 
کـه در قالـب صـدا در  خـاص ایـن دهـه و سـاختارهای تـازه ای 

ی  ی بـه مخاطـب عرضـه شـده بـود در مانـدگار رسـانه های شـنیدار
آن بی تاثیـر نبـود. بهمنـی به عنـوان شـاعری در آن زمـان شـناخته 
شـده و پختـه بـه کمـک هنرمنـدان شـاعری چـون سـهیل محمودی 
و سـاعد باقـری کـه در آن روزگار رادیـو را از صـدا و اندیشـه خـود 
در برنامه هـای مختلـف غنـی سـاخته بودنـد بـه مخاطـب بیـش 
از پیـش معرفـی شـد. تکـرار مکـرر ترانه هـای ایـن آلبـوم در مدیـوم 
رادیـو و درکنـار آن تفسـیر و بحـث دربـاره کلمـه و کلام شـاعر آن 
او را بـه نامـی محبـوب مبـدل سـاخت و همیـن محبوبیـت در 
ادامـه او را بـه تجربه هـای موفقیت آمیـز دیگـری بـا عبداللهـی و در 
یان  ادامـه بـا برخـی نامـداران موسـیقی ایـران ماننـد همایـون شـجر
و علیرضـا قربانـی هدایـت کـرد. بـا ایـن همـه فصلـی از زندگـی ایـن 
شـاعر نیـز بـه حضـور در جشـنواره ها و شـوراهای دولتـی شـعر و 
ترانـه سـپری شـد. فصلـی کـه دربـاره آن قضـاوت و اظهارنظرهـای 
یش سـپید  مختلفـی منتشـر شـده اسـت. برخـی او را به عنـوان ر
غزلسـرایان معاصـر و شـاعری کم حاشـیه و محجـوب مایـه اعتـلا و 
یدادهای جشـنواره ای و شـوراهای نظارتی شـعر پنداشـته  ی رو آبرو
ی شاعر را نه در حضورش در بطن ممیزی  و برخی نیز راز ماندگار
شـعر و ترانـه کـه در بطـن ذهـن مخاطـب و جـان مـردم برشـمرده اند. 
بـاره شـورای شـعر  گفت وگوهایـش در خـود او در یکـی از معـدود 
و ترانـه در زمـان حضـورش در آن به عنـوان رئیـس عنـوان داشـته 
ی فاصلـه  ی از تصمیمـات شـورا بـا نظـر شـخصی و بـود کـه بسـیار
داشـته ولی او تنها به عنوان عضو یک رای داشـته و آن را به آنچه 
صحیـح می دانسـته داده اسـت. بااین حـال آنچـه شـاعری را در 
ی کلام اوسـت و بـاور نگارنـده ایـن  جـان مـردم می نشـاند مانـدگار
قسـم از حواشـی نمی توانـد تاثیـری بـر اقبـال یـا بی اقبالـی بـه شـاعر 
داشـته باشـد. وقتـی شـاعری نبـض حـال مـردم را پیـدا می کنـد و 
بـرای آن می سـراید و وقتـی شـاعری می توانـد حال وهـوای خـود را 
بـا جـان مخاطـب پیونـد بزنـد و بـر دلـش بنشـاند دیگـر صحبـت 
ن بـر آن نخواهـد داشـت. بهمنـی بـه همیـن  از حواشـی طعمـی افزو
دلیـل بی شـک بـا نـام و یـادی نکـو در تـارک ذهـن مـردم نشسـته 

اسـت و خواهـد نشسـت. 

من زنده ام هنوز... 

نسـیم عرب امیری -شـاعر
از لحظـه ای کـه خبـر پـرواز محمدعلـی بهمنـی را شـنیده ام، صـدای 

ایشـان درحـال خوانـش ایـن شـعر مـداوم در مغـزم تکـرار می شـود:
»باور کنید! حال وهوایم مسـاعد اسـت

این شـایعات، شـیوه  بعضی جراید اسـت
یم[  یـک صبـح تیتـر می شـوم: ایـن شـخص... ]بگذر

: خوانده ایـد... و تکـرار زاید اسـت یـک عصـر
مـن زنـده ام هنـوز و غـزل فکـر می کنم

، شـاهد اسـت« باور نمی کنید، همین شـعر
و  شـهودی  سـاده،  نـدازه  ا همیـن  بـه  بهمنـی  محمدعلـی  اشـعار 
شـهودی  به شـکل  شـعر  ایـن  در  او  هسـتند.  عمیـق  درعین حـال 
ی حـرف می زنـد کـه دیگـر نباشـد امـا اطمینـان دارد همین  دربـاره روز
ی و زنـده بـودن آثـارش اسـت. امـا چـرا  غزلـش شـاهدی بـر مانـدگار
غـزل بهمنـی در عیـن سـادگی تـا ایـن حـد مانـدگار اسـت؟ موضوعـی 
اسـت کـه از ابعـاد مختلـف قابل بررسـی اسـت. بهمنـی شـاید قصـد 
بـان شـعر را  زدن حرف هـای فلسـفی، سیاسـی و روانشناسـانه بـا ز
ی  نداشـته باشـد امـا شـعرش به شـکل شـهودی و ناخواسـته حـاو
ی در یـک مصـراع »گاهـی دلـم برای خودم  چنیـن مضامینـی اسـت. و
بـاره اش  کـه می شـود سـاعت ها در تنـگ می شـود« حرفـی را می زنـد 
 )self-knowledge( تحلیـل روانشناسـانه بـا موضـوع خودشناسـی
یـد »میـان »مـن« و »خـودم«  نوشـت یـا وقتـی در جایـی دیگـر می گو

یـک هبـوط فاصلـه دارم« بـاز بـه موضـوع خودشناسـی بـا ابـزار غزلـش 
یشـتن  می پـردازد. اشـعار بهمنـی او را شـاعری در جسـت وجوی خو
/ منـی کـه  نشـان می دهـد »منـی کـه بـا مـن خـود نیـز ناتنـی اسـت هنـوز
یـد: »خـودم در  بـا مـن گـم کـرده ام تنـی شـده ام« یـا در جایـی کـه می گو
آینـه خـود را بـه شـوق می بوسـم/ کـه بـاورم نشـود دیده هـای کابوسـم« 
به نحوی سـاده و درعین حال عمیق به موضوع عزت نفس و دوسـت 
کـه می توانـد همیـن یـک بیـت جـای  یشـتن می پـردازد  داشـتن خو
سـاعت ها مشـاوره روانشناسـی را بگیرد. پیری هراسـی یا گراسکوفوبیا 
)Gerascophobia( یکی دیگر از موضوعاتی روانشـناختی اسـت که 
ی دیـده می شـود: »چـه زود پیـر شـدم، پیـر سـال و  بـه تکـرار در آثـار و
مـاه کـه نـه/ نـه اشـتباه نکـن پیـر اشـتباه کـه نـه« یـا »چـه حیـرت اسـت! 
/ شناسـنامه نشـان می دهـد کـه پیرتـرم«  کـه حـس می کنـم جوان تـرم و
کـه  یـا »نـه طفلـم و نـه جـوان تـا دلیـل خـود بشـوم/ مگـر قبـول بیفتـد 
، زود شـدم« پرداختـن بـه مضامیـن روانشناسـانه در غزل هـای او  پیـر
کـه بـا تامـل بـر  تنهـا بـه ایـن مـوارد محـدود نمی شـود و جـای آن دارد 
اشـعار ایـن شـاعر غزلسـرا بـه ابعـاد عمیـق آثـار او پرداخـت. همچنین 
غزل های بهمنی از جنبه فلسفی و سیاسی قابل بررسی است که آن 
فرصت و مجالی جدا می طلبد. اصلا همین ویژگی هاسـت که او را 
تبدیـل بـه شـاعر غزل هایـی سـهل و ممتنـع کـرده اسـت؛ غزل هایـی با 
یـخ  صـورت به غایـت سـاده امـا باطنـی عمیـق کـه بی شـک او را در تار

غـزل فارسـی مانـدگار خواهنـد کـرد. 

 ایمان  عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


